
ازدواج بــرای هر فرد یکی از مهمترین برهه ها و تصمیمات مهمی 
است که گرفته می شــود، قبل از انقلاب و حوالی دهه چهل رسم 
و رســوم ازدواج مثل امــروز نبود، انتخاب عــروس معمولاً از دایــره 
اقوام پدری یا مادری داماد صورت می گرفت و اگر داماد اهل علم 
و عمل انقلابی و اسلامی بود گاهی کار برایش دشوارتر می شد، 
شهید محمدعلی رجایی در همان سال ها نیمه دیگر زندگی اش 
را توسط مــادر انتخاب می کند؛ نیمه ای که مکمل فعالیت های 
انقلابی و اسلامی اوست و صبورانه تا لحظه شهادت مشوقی جدی 
بــرای رجــایــی، نخست وزیــر اســت، ســاده زیستی وجهه مشخصه 
زندگی شهیدی است که در کارنامه کاری اش از پشت میز نشینی 
خبری نیست و جهاد، مقاومت و مبارزه در تمام ابعاد زندگی فردی 
و خانوادگی او نمود عینی یافته است. روایــت زیر بخشی از گفت 
و گوهای سرکار خانم عاتقه صدیقی همسر شهید رجایی دربــاره 

زندگی شخصی این شهید بزگوار است که از نظر شما می گذرد.

 نحوه آشنایی با شهید رجایی
اول بگویم که شهید رجایی بــرادر زن 
عموی من هستند و ارتباط خانوادگی به 
‌صــورت دور تقریباً داشتیم. من 9سالم 
بود ،آن موقع ما در»گذرقلی« سکونت 
داشــتــیــم،درگــذرقــلــی »مــحــلــه معیر«. 
خانواده عموی من ساکن قزوین بودند 
که آمده بودند تهران مقیم بشوند. دنبال 
مسکن بودند و تا شغل‌شان جا بیفتد، 
حدود یک سال منزل ما نشستند که در 
این یک سال، شهید رجایی و مادرشان 
آنجا رفت وآمد داشتند. من شهید ‌رجایی 
را آنجا در سن 9 سالگی‌ام دیدم که ایشان 
به نظرم 19 سال‌شان بود، چون 10 سال 
اخــتــاف سنی داشــتــیــم. ایــشــان لباس 
نیروی‌هوایی به تن داشتند که می‌آمدند 
آنجا و می‌رفتند. من بچه بودم وعروسک‌ 
بــازی مــی‌کــردم کــه لباسشان توجه من 
را جلب مــی‌کــرد. ازایـــن  لباس  فهمیدم 

که ایشان می‌آید اینجا و مــی‌رود، حتی 
خیلی نمی‌دانستم ایشان با زن عمویم 
چــه نسبتی دارنـــد، بــعــداً متوجه شــدم، 
مثلاً حرف می‌زدند و اینها، می‌فهمیدم. 
معمولاً قدیمی‌ها روی این مسائل توجه 
داشتند که ببینند مثلا دختر چه هنری 
دارد و چه کــاری از او ساخته اســت. من 
همین‌طور که عروسک‌بازی می‌کردم، 
مــادرشــان بــالای سر من می‌ایستادند و 
نگاه می‌کردند و مرا تشویق می‌کردند. 
ــیـــه‌ای داشــتــم  مـــرا کــه آن مــوقــع‌هــا روحـ
ــم مــی‌خــواســت یــک چیز  کــه همیشه دل
ــــود« کــنــم. ایــن‌‌طــور بـــود که  نــابــود را »ب
می‌رفتم و از آشنایانی کــه تــازه‌ عــروس 
بودند، می‌خواستم که بقچه‌شان را باز 
کنند. ایــن خــرده پارچه‌های لباس‌شان 
را می‌دیدم و بعد می‌گفتم اینها را به من 
بدهید‌، می‌خواهم با اینها برای عروسکم 
لباس بـــدوزم. عروسکش را هــم خــودم 
می‌ساختم. پارچه‌ها را مــی‌آوردم به هم 
می‌دوختم و مثلا روی فکر خودم از آنها 

مــدل در مـــی‌آوردم. مــادر ایشان اینها را 
نگاه می‌کرد و مرا تشویق می‌کرد. کار من 
را دوســت داشــت و همین‌جوری دنبال 

می‌کردند.
سنم به چهارده سالگی رسیده بود، 
چون آن زمان مــدارس، مــدارس سالمی 
ــانـــواده‌هـــای مــذهــبــی مثل  نــبــودنــد و خـ
مــا نسبت بــه مسائل اخــاقــی تعصب 
داشتند، پدرم می‌گفت اگر مدرسه بروی 
فاسد می‌شوی و چون خیلی علاقه‌مند 
به کارهای هنری و خیاطی بود، این بود 
که می‌گفت برو دنبال کارهنری و من را 

گذاشت خیاطی.
 نظربلند در بخشش

شیربها رسم نبود، یعنی ما رسم‌مان 
نیست. اینجا جالبه کــه شهید رجایی 
بعدها بــه مــن می‌گفت و روی  مسائل 
پولی نظر بلندی داشــت. با همه اینکه 
ــه‌ خــــودش خیلی سخت  ــدگــی ب تـــوی زن

مــی‌گــرفــت، راه قناعت داشــــت، خیلی 
سخی بود، حتی در بخشش هم اصلاً روی 
پول اصلا بدش می آمد حرف بزند. این 
بود که بعدها به من ‌گفت اگر هر مقداری 
پیشنهاد کرده بودید، من کم نمی‌کردم. 
 هیچ وقت به‌ فکرمدرک گرفتن نبودم

 من با وجود اینکه مدرک تحصیلی‌ام 
ششم ابــتــدایــی بـــود، بــه مطالعه علاقه 
داشــتــم، منتها در مطالعات کــه مــدرک 
نمی‌دادند تا ما را جایی قبول کنند، ضمن 
اینکه من اصلاً دنبال شغل بیرون نبودم. 
از ابتدای کودکی دنبال یادگیری بودم. 
همیشه می‌خواستم چیزی را یاد بگیرم، 
بفهمم تــا ببینم چــه جــوری باید زندگی 
کــنــم. هیچ وقـــت بــه‌ فــکــرمــدرک گرفتن 
ــبــودم. بــه همین دلــیــل از هــر فرصتی  ن
کــه پیش مــی‌آمــد و از هرکسی کــه بــود، 
چیز یــاد می‌گرفتم. یک دوره کوتاه هم 
پیش مادر آقای حجت‌الاسلام حسینی 
- نماینده سابق تهران در مجلس شورای 
اســامــی - کــه زن فاضله ای بـــود، دوره 

ازدواجی ساده
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